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 آیـد کارهـای قبلـی را قلـع و قمـع هـر کـس می 

! کنـد   می

جـواد گنجعلـی شـاعری اسـت کـه سـابقه و تجربـه 

زیـادی در زمینـه اجرایـی و برگـزاری جشـنواره های 

شـعر دارد و در جشـنواره های مهمی مانند «از توس 

تا نیشـابور»، دبیر بوده اسـت. جشـنواره خوش نام از 

توس تا نیشابور هشت دوره برگزار شد و جایزه ادبی 

مشـهد هم پس از دور اول تعطیل شـد. از گنجعلی 

درباره علت این تعطیلی ها می پرسیم و او می گوید:

متأسـفانه بخش هـای فرهنگـی جامعـه ما تحت تأثیر 

آمدوشـدهای سیاسـی اسـت، یعنی آدم هایی که در 

پسـتی قـرار می گیرنـد بـر اسـاس سـلایق خودشـان 

جشـنواره ها یا حرکت های فرهنگی هنری را تعریف 

و اجـرا می کننـد و آن جشـنواره جـا می افتـد. نظیـر 

جایزه ادبی مشـهد یا کنگره شـعر از توس تا نیشـابور 

کـه حتـی بخـش بین المللـی آن هـم برگـزار شـد. از 

تـوس تـا نیشـابور یـک کنگـره ملـی بـود. افتتاحیـه 

آن در آرامـگاه فردوسـی و اختتامیـه اش در آرامـگاه 

خیام برگزار می شـد و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

و اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی اسـتان هـم 

پشـت کار بودند. برای این جشـنواره 

زحمت هـا کشـیده شـد تـا در کشـور 

جـا افتـاد و معـروف شـد و قـرار شـد 

بـه جایـزه فردوسـی تبدیـل شـود و 

برنامه هـای زیـادی برای آن داشـتند 

و تعریف هـای قشـنگی از آن کـرده 

بودنـد. واقعـا جشـنواره ای ارجمنـد 

بـود. متأسـفانه ایـن جشـنواره هـم 

بـا رفـتن برخـی از آدم هـا از انجمـن 

آثـار و مفاخـر فرهنگـی و اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسلامی [...] تعطیل 

و فراموش شـد.

ایـن شـاعر تغییـر دیـدگاه بـا تغییـر 

یـن  تر   ز مهم ا مسـئولان را یکـی 

علـل تعطیلـی جشـنواره های ادبـی 

کنـد: نـد و خاطرنشـان می  دا می 

متأسـفانه بعـد از اینکـه یـک گـروه 

سیاسی خاص با نگرشی که داشتند 

از مسـند و متولی گـری بخشـی کنـار می رونـد، گروه 

دیگـری روی کار می آینـد کـه بـا قبلی هـا تفـاوت 

دیدگاه سیاسی و اجتماعی و نگرشی به کل متفاوت 

در مقولـه فرهنـگ دارنـد. این هـا می گوینـد ایـن چه 

جایـزه و تعریفـی از فرهنـگ و شـعر بـوده، بنابرایـن 

یـا براسـاس نگرش هـای خودشـان کار فرهنگـی را 

پی ریـزی می کننـد یـا کارهـای قبلـی را قلع وقمـع 

می کننـد و مغفـول می گذارنـد تـا روزی کـه عـده 

دیگـری یـا هـمان آدم هـای قبلـی دوبـاره سر کار 

بیاینـد و دوبـاره هـمان جشـنواره ها و هـمان کار 

فرهنگـی را از سر بگیرنـد.

لبتـه مشـکل مـا تنهـا بـه  : ا دهـد مـه می  دا و ا ا

جشـنواره های شـعری هـم خلاصـه نمی شـود، یعنی 

حرکت هـای شـعری در سـطح مشـهد کلا بـه خـواب 

رفتـه اسـت. غیـر از انجمن هایـی کـه بـه صـورت 

خودگـردان کار و جلسـاتی در خانه هـای شـخصی 

یـا کافه هـا برگـزار می کنند ما واقعا انجمن فعالی در 

مشـهد نداریم. حتی شـاعران بزرگ ما هم که فعال 

بودنـد و کار اجرایـی انجـام می دادنـد و بـا همـکاری 

نهادهـای متفـاوت جشـنواره هایی برگزار می کردند 

متأسـفانه به دسـت فراموشـی سـپرده شـده اند.

ایـن فعـال ادبـی می افزایـد: بـه نظـر مـن خیلـی از 

متولیان فرهنگ  ژست می گیرند و اصلا هیچ ربطی 

بـه شـعر و فرهنـگ ندارنـد. ایـن خود بچه های شـاعر 

هسـتند کـه دارنـد کارشـان را می کننـد و شعرشـان 

را می گوینـد و بی انتظـار از کسـی شـعر خراسـان را 

پیـش می برنـد. مـا الان حرکتـی از اداره کل فرهنـگ 

و ارشـاد اسـلامی خراسـان رضوی نمی بینیم.

یکـی از راه هـای رهایـی، برگـزاری جشـنواره بـه 

صـورت مسـتقل اسـت. امـا بـرای ایـن کار دو مانـع 

بـزرگ برمی شـمرند؛ هفت خـان دریافـت مجـوز 

یـن  . گنجعلـی در ا و تأمیـن بودجـه

بـاره می گویـد: اگـر نهادهـای دولتـی 

ها حمایـت کننـد  یـد از جشـنواره  نبا

پـس نقششـان چیسـت؟ پـس وزارت 

ارشـاد یـا دیگـر نهاد هـا و سـازمان های 

هـا  انـد؟ چـون این  کاره  فرهنگـی چه 

کننـد بـرای  ای دریافـت می  بودجـه 

همیـن کارهـا. لطفـی در حـق شـاعر یـا 

هنرمندجماعـت نمی کننـد. کاری هـم 

بکننـد وظیفه شـان را انجـام داده انـد.

البتـه بـه خاطـر مداخـلات جریانـات 

هایی کـه ایـن  سیاسـی در جشـنواره 

عران  ، شـا کننـد ر می  دهـا برگـزا نها

هـا زده  ها و کنگره  از ایـن جشـنواره 

هسـتند. امـا آیـا برگـزاری جشـنواره بـه 

صورت مسـتقل شـدنی اسـت؟ برگزاری 

جشـنواره بودجه های کلان می خواهد،

مثلا آوردن ۲۰ شـاعر از سـطح کشـور به 

مشـهد و پرداخـت هزینـه رفت وآمـد و اسـکان آن هـا 

را در نظـر بگیریـد. یـا هزینـه تأمیـن جایـزه و دیگـر 

هزینه ها را.

او ادامـه می دهـد: از طرفـی گرفـتن مجـوز بـرای 

فعالیت جشـنواره یا کنگره واقعا کار مشـکلی اسـت.

مگـر بـه شـب شـعر و گعده هـای خانگـی و کافـه ای 

بسـنده کنیـم. ایـن شـاعر در پایـان و دربـاره تأثیـر 

برگزاری جشنواره های ادبی در شهری مانند مشهد 

می گویـد: اول بگویـم کـه خراسـان و شـعرش آن قدر 

بـزرگ هسـت کـه مانـده حرکـت فرهنگـی برخی هـا 

نباشـد. تاریخ ادبیات نشـان داده این جریانِ پرشـور 

ادبیات و شـعر خراسـان بوده و هسـت و خواهد بود.

یک رودخانه خروشـان و مواج اسـت که راه خودش 

را مـی رود و مـا اگـر کاری می کنیـم بیشـتر بـرای این 

اسـت کـه نـام خودمـان را پـای ایـن دفتر ثبـت کنیم.

اما اینکه بگوییم برگزاری یک کنگره یا جشنواره ای 

ماننـد جایـزه ادبـی مشـهد کـه توانسـت در سـطح 

کشـور مـوج ایجـاد کنـد، تأثیرگـذار نیسـت واقعـا 

اشـتباه اسـت. بـه عنـوان معلـم و کسـی کـه سـال ها 

حداقـل در حیطـه شـعر دانش آمـوزی فعالیـت کرده 

می گویـم کـه برگـزاری جشـنواره و کارگاه تأثیـر دارد 

و علاقه منـدان و کسـانی را کـه ابتـدای راه هسـتند،

دو قـدم جلـو می بـرد. نمی توانیـم ایـن موضـوع را 

نادیـده بگیریـم کـه هنرمنـد نیازمنـد دیـده شـدن 

اسـت و بخشـی از ایـن امـر در همیـن جشـنواره ها 

اتفـاق می افتـد. هـر حرکـت هـنری به اندازه خودش 

مـوج ایجـاد می کنـد و امیدوارم جایزه مسـتقل ادبی 

بزرگی در مشـهد داشـته باشـیم در حد نام فردوسـی 

و خیام و عطار و شـاعران بزرگ مشـهد و خراسـان.

منظـورم از مسـتقل ایـن اسـت کـه مسـتقل از آدم هـا 

و نگرش هـا باشـد. بایـد جایـزه ای باشـد کـه فـارغ از 

هر شـخص و دیدگاهی به کارش ادامه 

دهـد. مثـلا بایـد اساسـنامه ای برای آن 

جشـنواره تعریف شـود که مسـئولی هم 

در برگزاری آن اجبار داشـته باشـد.

شاید حال جامعه خوب نیست

هـادی منـوری، شـاعر و پژوهشـگری 

کـه تاکنـون در جشـنواره های مختلفی 

ماننـد جشـنواره بین المللـی انتخـاب 

کتـاب سـال رضـوی، بخـش منطقـه ای 

ره  ا جشـنو  ، فجـر شـعر  ره  ا جشـنو

دانشـجویی شـعر رضـوی، دبیـر بـوده 

اسـت، کرونـا را یکـی از دلایـل اصلـی 

تعطیلی جشـنواره های ادبی در مشـهد 

: کرونـا یکـی  گویـد نـد و می  دا می 

های  از مقـصران تعطیلـی جشـنواره 

ادبـی در مشـهد بـود و باعـث شـد کل 

جشـنواره ها تحت تأثیـر قـرار بگیرد. اما 

اینکـه چـرا بعـد از کرونـا بـه حالت پیش 

برنگشـتیم، بـه نظـر مـن دو سـه دلیـل 

می توانـد داشـته باشـد. دلیـل اول کمبـود بودجـه 

بوده است. فکر می کنم نهادهای فرهنگی مقداری 

بـا مشـکل کمبـود بودجـه روبه رو شـدند و نتواسـتند 

آن طـور کـه بایـد جشـنواره ها را اداره کننـد. نکتـه 

دیگـر ایـن اسـت کـه شـاید مدیریـت کلان فرهنگـی 

باعـث تغییراتـی در مدیـران شـد و مدیـران جدیـدی 

کـه آمدنـد بـا نـوع جشـنواره هایی کـه قبـلا برگـزار 

می شـده خیلـی آشـنا نبودنـد و بـا تغییـر آدم هـا ایـن 

قصه هـا تحت تأثیـر قـرار گرفـت. به نظر مـن تعطیلی 

جشـنواره ها باعـث شـد بسـیاری از آدم هایـی کـه 

قبـلا در ایـن فضـا فعـال بودنـد کم کـم کناره گیـری 

کنند.

«گریـز آهوانـه» از جشـنواره هایی اسـت کـه منـوری 

دبیـری آن را بـه عهـده داشـته و دلیـل تعطیلـی آن را 

نیـز کرونـا و تغییـر نگـرش و نـگاه مدیران می داند. او 

یادآور می شـود: ما جشـنواره های زیادی در مشـهد 

داشـتیم، جشـنواره شـعر امام رضا(ع) را داشـتیم که 

بیسـت و چنـد سـال برگـزار شـد. جشـنواره از تـوس 

تـا نیشـابور را داشـتیم کـه چندیـن سـال برگزار شـد 

و جشـنواره های دیگـر. مشـهد زمانـی خیلـی فعـال 

بـود. نکتـه دیگـر ایـن اسـت کـه تشـکل ها از هـم 

پاشـیده شـده اسـت. ما حتی شـب شـعر هم نداریم.

حتـی انجمـن ادبـی آن چنانـی هم نداریم. زمانی در 

مشـهد هـر روزی کـه اراده می کـردی می توانسـتی 

جلسـه شـعری پیـدا کنـی و در آن شرکـت کنـی ولـی 

الان این طور نیسـت.

ایـن فعـال ادبـی امـکان برگـزاری جشـنواره بـه 

صـورت مسـتقل را بـه دلیـل هزینـه بـالای آن، کاری 

دشـوار می داند و می گوید: جشـنواره شـعر مسـتقل 

هزینه اش از کجا باید تأمین شود؟ با توجه به تورم،

هزینـه برگـزار کردن جشـنواره هم بالا 

رفته است. آیا برای تأمین آن شاعران 

بایـد از جیبشـان پـول بگذارنـد یـا مـا 

آدم هایـی داریـم کـه حامـی بشـوند و 

جشـنواره برگـزار کننـد؟ کـه معمـولا 

ایـن اتفـاق نمی افتـد و حامیـان مالی 

گذارنـد  هـم پولشـان را جایـی می 

کـه برایشـان آورده داشـته باشـد.

در همه جـای دنیـا این طـور اسـت 

کـه بـرای برگـزاری جشـنواره منبـع 

تأمیـن مالـی دارنـد کـه وقتـی تأییـد و 

مشـخص شـد آدم هایـی می آینـد پای 

کار. مـن مجـوز گرفـتن را مشـکلی 

جـدی نمی بینـم. بیشـتر بحـث مکان 

و بودجـه اسـت. شـاید هـم انگیـزه ای 

نیسـت. وقتـی جامعـه حالـش خـوب 

نیسـت دیگـر کسـی خیلـی حوصلـه 

شـعر خوانـدن و شـعر شـنیدن و دور 

هـم جمـع شـدن را هـم نـدارد.

ایـن شـاعر و پژوهشـگر تأکیـد می کنـد کـه برگـزاری 

جشـنواره در رشـد فضـای ادبـی و فرهنگـی شـهر 

هایی کـه در  بسـیار تأثیرگـذار اسـت و از سـال 

شـود شـاهد  هایی برگـزار می  ره  مشـهد جشـنوا

مثـال مـی آورد: ببینیـد در سـال هایی کـه جشـنواره 

شـعر در مشـهد برگـزار می شـد ایـن شـهر چقـدر 

شـاعر خـوب معرفـی کـرد و چقـدر اتفاقـات خـوب 

فرهنگـی رخ داد و چقـدر کتـاب و مجموعـه شـعر 

ز تأثیـر برگـزاری  هـا بخشـی ا ین  آمـد بیـرون، ا

جشنواره است.

بهترین رمان علمی تخیلی سال معرفی شد 

جــایــزه بــهــتریــن رمــان 

به  ل  ــا س تخیلی    علمی

ــد بــومــن» بـــرای رمــان  «ن

«ماهی لامپساکر سمی»

اعطا شد. به گزارش مهر 

به نقل از گاردین، داوران 

ــور سی کلارک  جایزه آرت

ــان یــادشــده را  ــ ۲۰۲۳ رم

پــیــچ درپــیــچ و بــه شدت 

ــد. ــدن ــوان خـــنـــده دار خ

ماجرای کتاب در دهه ۲۰۳۰ مــی گــذرد و دربــاره جست وجو 

برای یک کلنی بازمانده از یک گونه ماهی فوق هوشمند است.

بومن سال ۲۰۱۳ به عنوان یکی از بهترین رمان نویسان جوان 

بریتانیایی معرفی شده بود.در نقد رمان بومن، کوین پاور، منتقد 

گاردین، آن را رمان هیجان انگیز زیست محیطی و رمانی درباره 

غم و اندوه و ظرفی بکر برای زباله های سمی خودشناسی 

توصیف کرده بود.

آسیب شناسی جشنواره های ادبی در مشهد

فصل خواب شعر مشهد

۱شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۲۹
۱۴۴۵ صفــر ۳
شـــــماره ۴۰۱۶

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

امیرعبداللهیان:

ایـران از محمد بن سـلمان برای سـفر به تهـران دعوت 

بـه عمـل آورده. عربسـتان سـعودی بـر نـگاه متفـاوت 

خـود نسـبت به گذشـته تاکیـد دارد.

ویراسته

امیرعبداللهیان:

ایـران از محمد بن سـلمان برای سـفر به تهـران دعوت 

کرد (کرده است). عربستان سـعودی بر نگاه متفاوت 

خود نسـبت به گذشـته تأکید دارد.

نکته

استفاده از عبارت های طولانی و نامعیار را از نوشته هایمان 

دور کنیم.

#زین_قند_پارسی

بهترین رمان علمی تخیلی سال معرفی شد 

صاحب خبر

درنگ

نگاهی به کتاب «فرار بی فرجام» اثر یوزف روت

داستانی از سرگشتگی
خادم

دوران عمر کوتاهِ ۴۴ساله یوزف روت 

مقارن بود با دوران پرماجرایی از تاریخ نوبرانه

جــهــان. تــحــولات سیاسی عظیم،

بزرگ، جابه جایی قدرت ها، جنگ 

فروپاشی امپراتوری ها، پس و پیش شدن مرزهای 

جغرافیایی، برآمدن حکومت های توتالیتر و... و البته 

او چند ماه پیش از آغاز جنگ جهانی دوم رفت و آن 

فاجعه ای را ندید که در مقاله هایش نسبت به آن 

هشدار داده بود. روت در گالیسیا به دنیا آمد، جایی 

که مردمش در آن دوران خود را جزوی از امپراتوری 

اتــریــش-مــجــارســتــان مــی دانــســتــنــد. او کــه در 

بیست سالگی داوطلبانه در جنگ جهانی اول شرکت 

ــده برگشت، امــا دیگر کشوری نداشت. کــرد، زن

امپراتوری ای به نام اتریش-مجارستان دیگر وجود 

نداشت. او مانند بسیاری دیگر احساس بی خانمانی 

می کرد. در آلمان به روزنامه نگاری مشغول بود که 

آدُلف هیتلر به قدرت رسید. به دوستش اشتفان 

«ما به سمت فجایع بزرگ می رویم. تسوایگ نوشت:

[...] آن ها موفق شده اند حکومت بربریت را برپا کنند.

خودت را گول نزن. جهنم حاکم است.» برای او در 

آن زمان، آلمان خطرناک ترین مکان روی زمین برای 

زندگی بود. پاریس پذیرای این خانه به دوش شد.

شش سال، یعنی تا پایان عمرش در شهری زندگی 

کرد که دوستش داشت. البته بی خانمانی برای او 

فقط امری انتزاعی نبود، در سال های آخر زندگی اش 

مدام از هتلی به هتل دیگر نقل مکان می کرد. سال 

۱۹۳۹ بر اثر ذات الریه مرد.

یک اثر خیلی شخصی

های  ترین رمان  فرجام» را از شخصی  ــرار بی  «ف

یوزف روت دانسته اند. او در این اثر داستان فرانتس 

توندا، افسر ارتش اتریش-مجارستان را روایت می کند 

که در جنگ جهانی اول اسیر نیروهای روس می شود.

به کمک یک لهستانی فرار می کند و در خانه او پناه 

می گیرد. پس از پایان جنگ تصمیم می گیرد به 

وین برود و نامزدش را ملاقات کند، اما در اوکراین 

ابتدا به دست نیروهای ارتش سفید و پس از آن به 

چنگ نیروهای ارتش سرخ می افتد. در آنجا عاشق 

سرپرست روس خودش می شود. به گرجستان می رود،

بعد به باکو و بعد به فرانسه و رمان در شهر پاریس 

تمام می شود. سرگشتگی توندا، همان سرگشتگی 

روت است. حضور در جنگ و از دست دادن کشور 

و بی خانمانی، تجربه هایی است که این نویسنده با 

تمام وجود درک کرده است.

ناشر ترجمه فارسی کتاب پشت جلد نوشته است:«فرار 

بی فرجام داستان سرگشتگی انسان اروپایی است در 

سال های میان دو جنگ جهانی، سال هایی مملو از 

دلخوشی جوامعی جنگ دیده به صلحی که به اندازه 

همین دلخوشی دستخوش تزلزل بود، سال هایی 

سرشار از تن دادن به ارزش هایی جعلی و هنجارهایی 

توخالی و نیز تردید در این همه تردید در آرمان خواهی 

متعالی اصحاب تمدن که گویی به هوای از یاد بردن 

مصائب جنگ و انقلاب سر 

در برف کرده بودند و هیچ 

نمی دیدند و گمان می بردند 

که خود نیز به چشم هیچ کس 

نمی آیند. یوزف روت گریز 

ــداوار قــهــرمــان خود  ــی ش

فرانتس توندا، را دستمایه 

نقدی باریک بینانه بر جامعه 

اروپایی قرار می دهد و ضمن 

نقل فراز و فرود زندگی توندا 

در این سرگشتگی بی پایان 

با بیانی پروست وار به واکاوی 

مه آلودترین رؤیاهای آدمی 

می پردازد؛ صلح، نیکبختی،

رفاه و عشق.»

پیش از این آثاری مانند 

«مارش رادتسکی»،«عصیان»،«ایوب»،«افسانه میگسار 

«اعترافات یک قاتل» از یوزف روت به فارسی  قدیس»،

درآمده بود.

:برشی از رمان

هیچ چیز از نیایش ناآگاهانه پدری بازمانده بر مزار 

پسر از دست رفته اش بی رحمانه تر نیست، پدری که 

نادانسته فرزندش را قربانی کرده است.

توندا گاه احساس می کرد خودش آن 

پایین آرمیده است، احساس می کرد 

همه مان آن پایین آرمیده ایم، همه 

ما که از خانه ای رخت بربسته ایم و 

کشته شده ایم و در خاک خفته ایم 

ایم، اما نه  هِ رفته را بازگشته  یا را

به سوی خانه، زیرا مدفون یا زنده 

ماندن ما دیگر اهمیتی ندارد. ما در 

این جهان غریبه ایم. ما اهل قلمرو

 سایه هاییم.

فرار بی فرجام

نویسنده: یوزف روت

مترجم: علی اسدیان

۱۴۰۲ نشر مد،

۱۴۲ صفحه

جواد گنجعلی:
 اگر نهادهای دولتی نباید 
از جشنواره ها حمایت 
کنند پس نقششان 
چیست؟ پس وزارت 

ارشاد یا بخش معاونت 
فرهنگی شهرداری چه کاره 

است؟ چون این ها 
بودجه ای دریافت می کنند 

برای همین کارها

هادی منوری: 
ببینید در سال هایی که 
جشنواره شعر در مشهد 
برگزار می شد این شهر 

چقدر شاعر خوب معرفی 
کرد و چقدر اتفاقات خوب 
فرهنگی رخ داد و چقدر 

کتاب و مجموعه شعر آمد 
بیرون، این ها بخشی از 
تأثیر برگزاری جشنواره 

است

 رادمنش

سـابقه شـعر در خراسـان و مشـهد بی نیـاز از تعریـف اسـت. از فردوسـی تـا اخوان ثالـث، سلسـله 

کندو کاو
شـاعرانْ بی گسسـت ادامـه داشـته، هـر چنـد گاهـی بـر بلنـدای ادبیـات و دورانـی در سـطوح 

پایین تـر، کم صداتـر. برخـی محافـل شـعری ایـن شـهر ماننـد انجمـن شـعر فـرخ یـا جلسـه شـعر 

محمـد قهرمـان چنـان خوش نـام بوده انـد کـه بعضـی از بزرگ تریـن شـاعران زمـان یـا بـه قصـد 

حضـور در ایـن جلسـات بـه مشـهد می آمدنـد یـا طـوری برنامه سـفر می چیدنـد که زمانی در مشـهد 

باشـند کـه بتواننـد در ایـن محافـل حـاضر شـوند. ایـن شـهر جشـنواره های شـعر معتـبر را هـم بـه خود دیـده و تجربه 

کـرده اسـت، امـا برخـلاف انجمن هـای شـعری – ماننـد انجمـن فـرخ - کـه سـال ها بی وقفـه و تعطیلی 

در مشـهد برگـزار می شـد، جشـنواره های شـعر کـم دوام بـوده  و اسـتمرار نداشـته اند و بـه 

همیـن دلیـل نتوانسـتند آن طـور کـه بایـد نـام و جایـی بـرای خـود بـه دسـت بیاورنـد و 

حفظ کنند. در گزارشی که پیش از این منتشر کردیم به آسیب شناسی جشنواره های 

داسـتانی در مشـهد پرداختیـم و در ایـن گـزارش بـه سراغ جشـنواره های شـعر رفته ایـم. جـواد 

گنجعلـی و هـادی منـوری کـه هـر دو شـاعرند و تجربه هایـی در برگـزاری جشـنواره های شـعر دارنـد، مهم تریـن 

دلیـل بـی دوام بـودن جشـنواره ها را تغییـر مدیـران و تغییـر نگـرش آن هـا می داننـد. و البتـه هـر دو یادآور می شـوند 

که نه فقط جشـنواره، که فضای شـعری مشـهد در خواب به سر می برد.

توخالی و نیز تردید در این همه تردید در آرمان خواهی 

متعالی اصحاب تمدن که گویی به هوای از یاد بردن 

مصائب جنگ و انقلاب سر 

در برف کرده بودند و هیچ 

نمی دیدند و گمان می بردند 

که خود نیز به چشم هیچ کس 

 یوزف روت گریز 

ــداوار قــهــرمــان خود  ــی ش

 را دستمایه 

نقدی باریک بینانه بر جامعه 

اروپایی قرار می دهد و ضمن 

نقل فراز و فرود زندگی توندا 

در این سرگشتگی بی پایان 

با بیانی پروست وار به واکاوی 

مه آلودترین رؤیاهای آدمی 

 نیکبختی،

پیش از این آثاری مانند 

پسر از دست رفته اش بی رحمانه تر نیست

نادانسته فرزندش را قربانی کرده است

توندا گاه احساس می کرد خودش آن 

پایین آرمیده است

همه مان آن پایین آرمیده ایم

ما که از خانه ای رخت بربسته ایم و 

کشته شده ایم و در خاک خفته ایم 

ایم هِ رفته را بازگشته  یا را

به سوی خانه

ماندن ما دیگر اهمیتی ندارد

این جهان غریبه ایم

 سایه هاییم

فرار بی فرجام

نویسنده: یوزف روت

مترجم: علی اسدیان

۱۴۰۲ نشر مد،

۱۴۲ صفحه

(بخش دوم)

امیر احمدی، زبان شناس:

اختلالات زبانی کودکان باید جدی گرفته شود 
یک زبان شناس و مدرس 

دانشگاه بر این باور است 

که در ترجمه داستان هایی 

که برای کودکان ایرانی 

شود به بافت  عرضه می 

فرهنگ و قــوه شناختی 

کودک ایرانی توجه نشده 

است. دکتر امیر احمدی 

در نشستی که با عنوان 

؛ لینی با سی  شنا   ن با ز »

ارزیابی های زبانی شناختی» در حوزه هنری پایتخت برگزار 

شد، اظهار کرد: بیشتر کتاب های داستان ما ترجمه است؛ ولی 

این آثار بدون درنظرگرفتن بافت فرهنگ ایرانی و بی توجه به قوه 

شناختی کودک ایرانی ترجمه شده است.

او ادامه داد: کسی که خالق متن است، مثل نویسنده یا مترجم 

یا مؤلف، باید به مسائل زبانی آگاه باشد. ولی از طرف دیگر، یک 

کودک دارد آن متن را می خواند. آیا این کودک مشکل زبانی 

دارد یا نه؟ پس هر دو طیف باید به مسائل زبانی آگاه باشند. ما 

در اینجا باید از آن کودک، آزمون زبانی بگیریم تا بدانیم آیا از 

لحاظ زبانی در موقعیت صحیحی قرار گرفته است یا نه. دیگر 

اینکه آیا تولیدکننده آن متن به جنبه های زبانی آگاهی و اشراف 

کامل دارد؟ به همین سبب در برخی کشورهای توسعه یافته 

کتاب هایی که برای کودکان نوشته می شود، حتمًا با همکاری 

مشاور عصب شناس و مشاور روان شناس و مشاور زبان شناس 

نوشته می شود.

احمدی تأکید کرد: اگر کودک مسئله ای زبانی داشته باشد،

در اولین ورودی اطلاعات دچار مشکل می شود. دیگر برایش 

فرقی نمی کند که با چه کتابی سروکار دارد؛ ریاضی است یا دینی 

یا علوم. چون اولین داده، زبان است و این بسیار مهم است.

این زبان شناس زبان شناسی بالینی را بحثی بسیار راهبردی 

در حوزه آموزش و پرورش خواند که در حوزه جامعه سازی و 

فرهنگ سازی خودش را بسیار نشان می دهد و تصریح کرد:

شاید یکی از دلایلی که تدبیرها و برنامه ریزی ها و هزینه هایی 

که می کنیم به نتیجه نمی رسد، در نظرنگرفتن و زبان شناسی 

بالینی و توجه نکردن به آن باشد.

او با اشاره به آسیب هایی چون استفاده نابجا از کلمه های 

تابو و درک نادرست از معنای کلمات و ناتوانی در یادآوری 

کلمه در حوزه گفتاری یا نوشتاری و دایره واژگانی اندک، به 

وجود آزمون ها و هنجار کشوری و جهانی برای همه این موارد

 اشاره کرد.

احمدی در بخشی از این نشست به آسیب شناسی رشدی زبانی 

با عنوان DLD اشاره کرد و گفت: طبق آماری که در یک مرکز 

پژوهشی در آمریکا درباره کودکان دارای اختلال DLD به دست 

آمده است، در یک کلاس سی نفره، حداقل دو نفر DLD دارند.

آموزش وپرورش ایران هم اعلام کرده است که در ابتدای مهر 

حدود یک میلیون و ۷۰۰هزار کودک به مدرسه می روند و اگر این 

۵۵هزار  عدد را بر ۳۰، تعداد دانش آموزان هر کلاس، تقسیم کنیم،

کلاس می شود. اگر عدد ۲نفر را برای ایران هم فرض بگیریم و 

اگر این ۵۵هزار کلاس را ضرب در۲ کنیم، به طور میانگین هر 

سال ۱۱۰ هزار کودک DLD داریم. البته این آمار آمریکاست و 

ما هنوز پژوهش میدانی دقیقی نکرده ایم و شاید این عدد ۲ یا 

۳ یا بیشتر یا کمتر باشد.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه نمی خواهد موضوع را بحرانی 

جلوه دهد، افزود: من خوش حالم که وزیر کنونی آموزش وپرورش 

فردی زبان شناس و استاد من بوده است و مطلعم که این مسائل 

را بهتر از من می داند؛ ولی باید این مسائل را به عنوان یک 

زبان شناس در دستورکار خودش قرار دهد نه به عنوان وزیر 

آموزش وپرورش.


